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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
پاســدار شــهيد صياد كمالي از شهداي جنگ 
تحميلي رمضان، پســرعموي تازه‌داماد شهيد 
مهدي كمالي بود كه در جنگ 12روزه به شهادت 
رسيد. اين دو پسرعمو در يك خاندان مذهبي و 
انقلابي رشد كرده بودند. مدتي از جنگ تحميلي 
12روزه مي‌گذشت كه با خواهر شهيد مهدي كمالي 
مصاحبه‌اي انجام داديم. چنــد ماه بعد، خاندان 
كمالي يك شهيد ديگر هم در جنگ تحميلي سوم 
تقديم كرد؛ صياد كمالي از پاســدارهاي باتجربه 
پادگان امام علي)ع( خرم‌آبــاد بود كه در خلال 
جنگ رمضان با بمباران جنگنده‌هاي دشــمن 
شهيد شد. صياد هنگام شهادت دو فرزند داشت. 
اميررضاي هفت ساله كه اكنون دلتنگ پدر است 
و اميرعلي كه زمان شــهادت بابا فقط هشت ماه 

داشت و همين مدت كم سايه پدر بر سرش داشت. 
گفت‌وگوي »جوان« با فرحنــاز كمالي، خواهر 

بزرگ‌تر شهيد را پيش رو داريد. 
  

 شما خواهر بزرگ‌تر شهيد بوديد، روايت دوران 
كودكي صياد را از كجا آغاز ميك‌نيد؟

من فرزند ارشد خانواده هستم و صياد فرزند پنجم. ايشان 
9سال از من كوچ‌كتر بود. خدا صياد را پس از چهار دختر 
به پدر و مادرم داده بود، به همين خاطر خيلي براي‌مان 
عزيز بود. از همان كودكي بسيار مورد توجه بود، اما اين 
مسئله باعث نشد بچه لوسي تربيت شود. بسيار مهربان 
و البتــه آرام بود. تا او را به حرف نمي‌كشــيديم، حرفي 
نمي‌زد. خيلي هم مراقب بود تا مبادا غيبت كسي در خانه 
بشود. يادم است چهارم ابتدايي بود كه خودش را مكلف 
دانست تمام واجبات مانند نماز و روزه را انجام دهد. مادرم 

مي‌گفت تو هنوز خيلي كوچكي به سن تكليف نرسيدي 
كه روزه بگيري، ولي صياد از همــان موقع واجباتش را 
انجام داد و بسيار هم در اين خصوص توجه و دقت داشت. 
بعد از صياد خانواده ما صاحب كي دختر و دو پسر ديگر 
شد، اما صياد هميشــه جايگاه خودش را به عنوان پسر 

ارشد خانواده داشت. 
 صياد متولد چه سالي بود و موقع شهادت چند 

سال داشت؟
برادرم متولد ســال1361 بود. موقع شهادتش 43سال 

داشت و سال‌ها در سپاه خدمت كرده بود. 
 خيلي از شــهدايي كه زندگي‌شــان را مرور 
ميك‌نيم، اهل كار خير بودند. شهيد كمالي چه 

كارهايي در اين خصوص انجام مي‌داد؟
ما از بيشتر كارهاي برادرم بعد از شهادتش مطلع شديم. 
كي مورد را يادم است كه به نظرم سال1403 بود. آن سال 

صياد كي وام از بانك رسالت گرفت. مبلغش هم تا آنجا 
كه خاطرم اســت 50ميليون تومان بود. وقتي پرسيديم 
چرا اين وام را گرفتي، متوجه شديم كه با آن اقلامي مثل 
برنج و روغن خريده تا به صورت بسته‌هاي معيشتي در 
شب احيا بين مســتمندان توزيع كند. همچنين شهيد 
به يكسري ايتام كم‌كهايي مي‌كرد كه بعد از شهادتش 
مطلع شديم. كلًا در كارهاي خير پيشقدم مي‌شد و تا آنجا 
كه در توان داشت، كمك مي‌كرد. اينها در حالي بود كه 
وضع مالي چندان خوبي هم نداشت. همين الان خانه‌اش 
در طبقه بالاي منزل پدري‌مان است. خودش هم كه با كي 
حقوق پاسداري زندگي مي‌كرد. با وجود اين از اولين سال 
زندگي مشتركش سعي مي‌كرد خمسش را پرداخت كند. 
اوايل ازدواجش به او مي‌گفتم تو كه هنوز خانه‌اي از خودت 
نداري و ســطح مالي زندگي‌ات هم زياد خوب نيســت، 
خمس به تو تعلق نمي‌گيرد، مي‌گفــت من بايد همين 
مقدار مالي كه دارم را خمس بدهم تا پاك و مطهر شود. 

 برادر شهيدتان چند فرزند داشتند؟
خدا به صياد و همسرش دو فرزند پسر به نام‌هاي اميررضا 
هفت ساله )كلاس اول ابتدايي( و اميرعلي 10ماهه داده 
است. فرزند دوم برادرم در جنگ 12روزه به دنيا آمد. اين 
بچه زاده جنگ بود و پدرش را هم چند ماه بعد در جنگ 
تحميلي سوم از دست داد. اميررضا چون بزرگ‌تر است و 
خيلي هم با پدرش دوست بود الان بي‌قرار بابايش است. 
برادرم هر جا كه مي‌رفت، اميررضا را با خودش مي‌برد. 
براي همين خيلي وابسته به پدرش است. ما به او توضيح 
داده‌ايم كه شهادت چيست و شهدا چه جايگاهي دارند، 
ولي اميررضــا همچنان دلتنگ باباســت، طوري كه ما 
بيشتر به فكر او هستيم تا شهادت صياد. قبلًا عرض كردم 
كه برادرم در طبقه بالاي منزل پدري زندگي مي‌كند و 
چون زن برادرم هم شاغل است، اين بچه‌ها بيشتر در خانه 
پدرم هســتند و هر وقت آنجا مي‌رويم آنها را مي‌بينيم، 
بنابراین كاملًا در جريان حال و احوال اميررضاي كوچولو 

هستيم. 
 شهيد صياد كمالي پسرعموي شهيد مهدي 
كمالي هستند؛ رابطه اين دو شهيد باهم چطور 

بود؟
پســرعمويم عضو تيپ تكاوري57 بود و برادرم نيروي 
پادگاه امام علي)ع( خرم‌آبــاد. مهدي در جنگ 12روزه 
براي تأميــن و كمك به بچه‌هاي پــادگان امام علي)ع( 
آمده بود كه به شهادت رسيد. برادرم خيلي براي شهادت 
مهدي حسرت مي‌خورد. همچنين براي دوستانش كه در 
پادگان امام علي شهيد شده بودند. اين دو پسرعمو تقريباً 
13سال فاصله سني داشتند، ولي نوع تفكر و روحيات‌شان 
شــبيه هم بود. هر دو رزمنده و انقلابي و مذهبي بودند. 
برادرم آرزوي شهادت داشــت، ولي چون براي ما خيلي 
عزيز بود، هيچ وقت جلوي ما از شهادتش حرفي نمي‌زد. 
اواخر با همسرش صحبت‌هايي در اين خصوص كرده بود. 
خيلي از دوســتان برادرم در هر دو جنگ تحميلي اخير 

شهيد شده بودند و امكان شهادت برادرم بسيار بود. 
 شهيد چه صحبت‌هايي با همسرشان پيرامون 

شهادت داشت؟
همسر برادرم بعد از شهادت صياد تعريف مي‌كرد كه كي 
بار نشستيم باهم در مورد شهادت همرزمان صياد صحبت 
كرديم. به او گفتم همه دوستانت شهيد شده‌اند. نظرت 
در اين مورد چيست؟ )از اين بابت پرسيدم كه ببينم او 
از اين مسئله نگران اســت يا نه؟( صياد در جواب گفت 
كه هيچ نگراني از اين بابت ندارم و كاملًا آماده هســتم. 
خيلي از دوستان صياد هم در جنگ تحميلي 12روزه و 
هم در جنگ رمضان مقابل چشمانش پرپر شده بودند، 
اما شهيد اصلًا باكي از شــهادت نداشت. همسر برادرم 
مي‌گويد: آن روز صياد به من گفت كه خودم را هر لحظه 
آماده شهادت كرده‌ام و هروقت كه از خانه بيرون مي‌روم 
و از شما خداحافظي مي‌كنم، اين فكر را در خودم مرور 
مي‌كنم كه شايد بار آخر اســت از خانه خارج مي‌شوم. 
اطمينان ندارم كه دوباره به خانه برگردم. از صياد پرسيدم 
ديني گردنت هســت يا نماز و روزه قضا داري كه بعد از 
شهادتش انجام بدهيم؟ گفت: نه چيزي گردنم نيست و 
مشكلي ندارم. وقتي چند بار ديگر از شهادت گفتم، در 
جواب گفت: من لياقت شهادت را ندارم. شهادت لياقت 
مي‌خواهد اما من فعلًا چنين لياقتي در خودم نمي‌بينم. 
يكي ديگر از دوستان صياد هم بعد از شهادتش تعريف 
مي‌كرد كه وقتي به او از احتمال شهادتش گفتم، در پاسخ 
گفت كه لياقت شهادت ندارم. در واقع شهادت دوستان و 

همرزمان صياد باعث شده بود تا او حساب و كتاب‌هايش 
را با خودش و اطرافيانش انجام بدهد و خودش را كاملًا 
آماده شــهادت كند. هر چند پيش ما از شهادت حرفي 
نمي‌زد، اما همسرش و دوســتانش اذعان مي‌كنند كه 
صياد اين اواخر فقط جسمش در اين دنيا و فكرش پيش 
دوستان شهيدش بود. دو نفر از همكاران برادرم خانه‌شان 
در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت و همراه خانواده 
شهيد شدند. يكي از اين شهدا قبل از شهادت برادرم به 
شهادت رسيد و دومي بعد از شهادت صياد. برادرم براي 
آن دوســتش كه خانه‌اش مورد اصابت قرار گرفته بود 
خيلي ناراحت بود. چند روز بعد هم كه خودش به شهادت 

رسيد. شهادت سعادتي بود كه صياد آن را صيد كرد. 
 برادرتان در چندمين روز جنگ به شــهادت 

رسيد؟ 
برادرم روز 26 اسفندماه تقريباً در هجدهمين روز جنگ 
شهيد شد. در روزهاي جنگ بدون استثنا هر روز چند بار 
پادگان امام علي)ع( خرم آباد از ســوی دشمن بمباران 
مي‌شد. برادرم و تعدادي از دوستانش در خارج از پادگان 
جلسه‌اي داشتند كه محل جلسه را دشمن مي‌زند و صياد 
به شهادت مي‌رسد. يكي از دوســتانش تعريف مي‌كرد 
كه بعد از جلسه ما زودتر رفتيم. به صياد گفتيم شما هم 
زودتر برويد، اما خيلي دور نشده بوديم كه منطقه بمباران 
شد و صياد به شهادت رسيد. كي تركش به جناق سينه 
برادرم خورد و همين مجروحيت باعث شــهادتش شده 

بود. من چهره ايشان را بعد از شهادت ديدم، سالم بود. 
 شما چطور از شهادت برادرتان مطلع شديد؟ 

من در تهران ساكن هستم، اما بعد از جنگ آمده بوديم 
خانه پدرم در خرم‌آباد. روز شــهادتش سحري را باهم 
خورديم و بعد ايشان ســاعت9 صبح از خانه خارج شد 
تا به محل كارش برود. به همســرش هــم گفت كه اگر 
توانستم زودتر برمي‌گردم باهم برويم فروشگاه. در تمام 

روزهاي جنگ ما بيشتر به قرآن متوسل مي‌شديم. هم 
براي ســامتي برادرم و هم براي پيــروزي رزمندگان 
اسلام. آن روز هم كمي قرآن خوانديم. گذشت و تقريباً 
ساعت2/5عصر بود كه خبر رســيد يكي از روستاهاي 
منطقه را زده‌اند. ما اســم روستا را شــنيده بوديم ولي 
نمي‌دانستيم كجاست. برادرم در نزديكي همين روستا 
به شــهادت رســيده بود، اما در لحظه اول انتشار خبر، 
نمي‌دانستيم كه صياد آنجا حضور داشته است. يكي از 
آشــناها كه با آمبولانس رفته بود پيكر شهدا را بياورد، 
صياد را شناخته و به اقوام اطلاع داده بود كه فلاني جزو 
شهداســت. اقوام مطلع شــده بودند اما كسي مستقيم 
حرفي به ما نمي‌زد. كم‌كم تماس اقوام با ما شــروع شد. 
زنگ مي‌زدند و مي‌پرسيدند از صياد خبر داريد؟ بي‌خبر 
از همه جا مي‌گفتيم نه رفته ســركار و برمي‌گردد. شك 
كرديم كه نكند براي صياد اتفاقي افتاده باشد. چند بار به 
گوشي‌اش زنگ زديم، اما در دسترس نبود. كم‌كم متوجه 
شديم كه بايد اتفاقي افتاده باشد. همان بنده خدايي كه 
با آمبولانس دنبال پيكر شهدا رفته بود، به همسايه‌ها هم 
اطلاع داده بود كه صياد شــهيد شده و ساعتي بعد به ما 

اطلاع دادند كه برادرم آسماني شده است. 
 تشييع پيكرشان چه روزي بود؟

تشييع پيكر صياد و تعداد ديگري از شهدا روز بعد انجام 
شــد. جمعيت زيادي براي تشيع شــهدا آمده بودند. 
خرم‌آباد مثل تهران نيست كه مثلًا كي جايي مثل بهشت 
زهرا)س( به عنوان كي گلزار مركزي داشته باشد. اينجا 
مناطق مختلف چند گلزار و قبرستان دارند. اگرچه هر 
شهيدي در كي منطقه دفن شد، ولي جمعيت به قدري 
زياد بود كه من نظيرش را نديده بودم. مردم واقعاً براي 

رزمندگان‌شان سنگ تمام گذاشته بودند. 
 رفتار صياد به عنوان برادر ارشــد خانواده با 

خواهرها و همين طور برادرهايش چطور بود؟
در اين چهل‌وچند سالي كه خدا به برادرم عمر داده بود، 
من كي بار نديدم كوچ‌كترين تندي با اعضاي خانواده 
داشته باشــد. خانه‌اش طبقه بالاي خانه بابا بود. هر روز 
كه از سركار برمي‌گشت، بدون استثنا اول مي‌آمد پايين 
سلام‌وعليك و احوالپرســي مي‌كرد، بعد مي‌رفت خانه 
خودش. روزي حداقل پنج، شــش بار مي‌آمد پايين به 
ما ســر مي‌زد. مي‌توانم بگويم رفتــارش بي‌نظير بود. به 
رغم آنكه آدم ساكتي بود، ولي با بچه‌ها و جوان‌ترها گرم 
مي‌گرفت. بــا دو برادر كوچ‌كترمان كه دوقلو هســتند 
شوخي مي‌كرد و سر به سرشان مي‌گذاشت. نه تنها برادر 
كه مثل دوست بودند. دو شــب قبل از شهادتش يكي از 
برادرهاي كوچ‌كمان كه دوقلو هســتند، به صياد گفت: 
خيلي حواست به خودت باشد. به خدا اگر اتفاقي برايت 
بيفتد، من همان لحظه قلبم از جا كنده مي‌شود. اينقدر كه 
اين برادرها باهم صميمي بودند. كي بار يكي از برادرهايم 
با يكي از اقوام سر كي مسئله كوچكي بحث‌شان شده بود. 
وقتي به خانه برگشت و گفت كه چه اتفاقي افتاده است، 
صياد شماره آن بنده خدا را گرفت و از او معذرت‌خواهي 
كرد و گفت اين برادرم سنش كم است و بچگي كرده، شما 
ببخشيد. اين قدر حواسش به ديگران بود و نمي‌خواست 
كسي از دست ما ناراحت بشود. اخلاقش واقعاً بي‌نظير بود. 

 چه خاطره‌اي از برادر شهيدتان داريد؟
تقريباً هفت ســال پيش صياد با خانــواده )هم خانواده 
خودش و هم خانواده پدري( به تهران آمدند و همگي با 
قطار به مشهد رفتيم. وقتي به مشهد رسيديم و هنوز در 
هتل جا گير نشــده بوديم، به برادرم زنگ زدند و گفتند 
كاري پيش آمده است. آن زمان پسر بزرگ صياد شش 
ماهش بــود. آمد به مــن گفت چيزي بگويــم ناراحت 
نمي‌شوي؟ گفت كه از محل كار زنگ زده‌اند و بايد برود 
اصفهان. گفتم ما كه تازه رســيديم حداقل كمي بمان. 
گفت چاره‌اي نيست، مسئله كاري است. با خانواده هم 
حرف مي‌زنم و آنها را راضي مي‌كنــم. من كمي دلخور 
شــدم. گفتم حداقل زنگ بزن يــك روز مرخصي بگير 
بعد برو. آن موقع حدود 20نفر مي‌شــديم كه همگي به 
مشهد آمده بوديم. دوست داشــتم برادرم ولو كي شب 
پيش خانواده باشــد و زيارتي بكند، بعد برود، اما صياد 
چون نسبت به كارش احساس مسئوليت مي‌كرد، گفت 
مأموريت داده‌اند و نمي‌توانم نســبت بــه اين موضوع 
بي‌تفاوت باشم. او رفت و ما ســه، چهار روزي در مشهد 
بوديم، ولي جاي صيــاد پيش‌مان خالي بــود. هرچند 
كه او زيارتش را طور ديگري انجــام داد و ثوابش را طور 

ديگري برده بود. 

ســال1403 بود. آن ســال صياد يك وام از 
بانك رســالت گرفت. مبلغش هم تا آنجا كه 
خاطرم اســت 50ميليون تومان بود. وقتي 
پرســيديم چرا ايــن وام را گرفتي، متوجه 
شــديم كه با آن اقلامي مثل برنج و روغن 
خريده تا به صورت بســته‌هاي معيشــتي 
در شب احيا بين مســتمندان توزيع كند. 
همچنين شهيد به يكسري ايتام كم‌كهايي 
ميك‌رد كه بعد از شــهادتش مطلع شديم

چند سال پيش به مشهد رفتيم. هنوز در هتل 
جاگير نشــده بوديم كه به برادرم زنگ زدند 
و گفتند كاري پيش آمده است. صياد به من 
گفت: چيزي بگويم ناراحت نمي‌شوي؟ بعد 
گفت كه از محل كارش زنــگ زده‌اند و بايد 
برود اصفهان. گفتم ما كه تازه رسيديم حداقل 
كمي بمان، اما آن قدر به كارش تعهد داشت كه 
همان روز رسيدن به مشهد، عازم اصفهان شد
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گفت‌وگوي »جوان« با خواهر پاسدار شهيد صياد كمالي
 از شهداي جنگ تحميلي چهل روزه 

شهادت سعادتي بود 
كه صياد آن را صيد كرد
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